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  چكيده
خوارزمشاهيان .  غلبه با احناف بود    ،مذهب بودند و در قلمرو آنان       خوارزمشاهيان حنفي 

ارزمشاهيان بـه    عصر خو  ،چه سياستي در قبال مذهب حنفي اتخاذ نمودند؟ براي پاسخ         
رفتـار  : پنج دوره تقسيم و سياست هر دوره براساس پنج معيار مطالعه و مشخص شـد              

كارگيري در مناصـب دولتـي و ايجـاد مـساجد و               به ، مناسبات با حكام   ،با علما و عامه   
 ،تبع اطاعـت محمـد و اتـسز از سـنجر            به) ق491 - 530(گري    در دورة والي  . مدارس

)  ق530 -567(طلبـي   در دورة اسـتقلال   .  و رفـاه بودنـد     عامه و علماي حنفي در امـن      
 عامه و علماي بـلاد حنفـي        ،طلبي ايل ارسلان    واسطة عصيان اتسز بر سنجر و توسعه        به

مورد تهاجم و اهانت واقع شدند؛ اگرچـه ايـن ضـديت بـا انگيـزة سياسـي و درواقـع         
نبـال تـصرف    د  و بـه  )  ق 568-596(در دورة تأسيس امپراتـوري      . طرفي مذهبي بود    بي

. نفع شافعيه تشديد شد طرفي به  سياست بي ،عراق كه در آن غيرحنفيه در اكثريت بودند       
چون شرعيت حكومت سلطان محمد از ناحية       )  ق 596-617(در دورة اوج امپراتوري     

دانـستند؛ لـذا    خليفه تصديق نشده بود، حنفية غيرمعتزله سـلطنت وي را مـشروع نمـي        
در دورة مابعـد حملـة مغـول        .  بـا حنفيـه تبـديل شـد        طرفي گاه به ضديت     سياست بي 

 پسران سلطان قصد داشتند بخشي از       ،الطوائف  شدن ملوك   سبب حاكم   به) ق628-617(
ملك را به هر قيمت متصرف شوند؛ لذا غورشاه و پيرشاه عليه حنفيه با شـافعيه متحـد              

را در پـيش    عنوان ناجي جهان اسلام سياست وحدت اسلامي          الدين به   شدند؛ اما جلال  
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چون خوارزمشاهيان معتزلـي بودنـد      . گرفت و عموماً از حمايت از حنفيه اجتناب كرد        
روش  . در تمـام ادوار اجـرا شـد   ،الـدين  حمايت از حنفية معتزله جـز در عهـد جـلال   

  .اي است تحليلي و روش گردآوري اطلاعات، كتابخانه تحقيق، توصيفي
  . ست مذهبي، مذهب حنفي سيا، خوارزمشاهيان،حنفيه :ي كليديها واژه

 

  مقدمه
 ،؛ وكيلـي وحـسيني    426: 1336جـامي،   (مـذهب بودنـد       حنفـي ) ق491- 628(خوارزمشاهيان  

 ، خراســان،جــز عــراق در ســاير متــصرفات خوارزمــشاهيان ماننــد خــوارزم  بــه). 163: 1386
  ؛ 2/415و3/179: ق1397الحمـوي،   ( غور و سـند غلبـه بـا احنـاف بـود              ، تركستان ،ماوراءالنهر

؛ قزوينـي   91پـنجم و    : مقدمـة مـصحح   : 1364؛ حـسني رازي،     194: 1391الملك طوسي،     نظام
 تقـسيم   5 و ماتريدي  4 جبري ،3 كرامي ،2 نجاري ،1آنان به فرق معتزلي   ). 458و  459: 1358رازي،  

 ، قـزوين  ، ري ، احنـاف بخـارا    ،احناف خـوارزم معتزلـي    : مشرب بودند   شدند و برخي صوفي     مي
 بعضي كرامية غور و سند حنفي و احنـاف سـمرقند ماتريـدي              ، نجاري اصفهان و رستاق كاشان   

؛ مقدسـي،  1/88: تـا   بـي ،؛ الـشهرستاني  338: 1378؛ جعفريـان،    91: 1364حسني رازي،   (بودند  
  ). 83: 1392 ،؛ طهماسبي2/591: 1361

خوارزمشاهيان چه سياست مذهبي در قبال مذهب حنفـي و اتبـاع آن اتخـاذ كردنـد و چـه                    
 بود؟ فرضية تحقيق آن است كه خوارزمشاهيان اگرچه تابع مـذهب حنفـي              مؤثرآن  عواملي در   

 در حمايت از    ريگيپطرفي مذهبي بود و سياستي         بي مجموعاًبودند، سياست آنان در قبال حنفيه       
 تنها رسالة دكتراي ابراهيم باوفاي دليوند بـا عنـوان           ،در ارتباط با پيشينة تحقيق    . احناف نداشتند 

تحديـداً بـه    » دن خوارزم در روزگار خوارزمشاهيان با تأكيد بـر تكـاپوي اعتـزال            فرهنگ و تم  «
                                                 

اصول خمـسة ايـن     .  مرتكب كبيره در منزله بين المنزلتين قرار دارد        عطاء غزال كه قائل بودند      بن  اصحاب واصل  .1
: 1391النـوبختي،   ( امر به معروف و نهي عن المنكر و منزله بين المنزلتين اسـت               ، وعد و وعيد   ، عدل ،فرقه توحيد 

11.( 

قه در بعضي عقائد اين فر. شوند  ق و جزء جبريه محسوب مي230عبداالله النجار متوفي  بن اتباع ابوعبداالله حسين .2
 و  438: 1368مشكور،  (سنت و معتزله بودند       اي مابين اهل    سنت و در بعضي ديگر موافق معتزله و فرقه          موافق اهل 

 ).164: 1386 ،؛ وكيلي و حسيني2/86: 1349، ؛  كريمان437

 ).1/108: تا بي ،الشهرستاني(كرام در عداد صفاتيه و قائل به تجسيم و تشبيه  عبداالله محمدبن اصحاب ابي .3

جبريه نسبت خير و شر را ). 85و 86و 1/97: تا  بي،الشهرستاني( نفي فعل از عبد و اضافة آن به رب است         ،جبر .4
 ). 11: 1391النوبختي، (دهند نه انسان  به االله مي

له كلام ماتريدي در حدوسط معتزله و اهل حديث و حدوسط معتز       . محمد ماتريدي   اصحاب ابومنصور محمدبن   .5
 ). 379: 1368 ،؛ مشكور338: 1378جعفريان، (و جبريه قرار دارد 
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مسئلة سياست مذهبي خوارزمشاهيان در قبال معتزله ورود نموده، امـا سـاير تحقيقـات دربـارة                 
  . اند ساكتسياست خوارزمشاهيان در قبال مذهب حنفي و فرق آن 

 ابراهيم قفس اوغلي    فيتأل وارزمشاهيانتاريخ دولت خ  اند از     ترين اين تحقيقات عبارت     مهم
 تاريخ ايران در عهد خوارزمشاهيان     ،كه در آن به بعضي تحولات مذهبي اين دوره اشاراتي شده          

زاده كه گرچه هدف نويسنده بررسي تحولات سياسـي نظـامي بـوده بـه                  اسماعيل حسن  فيتأل
 در خوارزم و خاصه فتواي      جمله به غلبة اعتزال     ورود نموده، من  » فراسياسي«مناسبت در حوزة    

). 152و  155: 1392 ،زاده  حـسن (عبـاس اشـاره دارد        علماي معتزله در احقيـت سـادات بـر آل         
 تأليف محمدتقي امامي خويي و زهره اسـعدي كـه در فـصل اخيـر بـه بعـضي                    خوارزمشاهيان

 شيوع طريقت كبرويه و يسويه و حمايـت         ،هاي حيات ديني چون غلبه اعتزال در خوارزم         جنبه
امامي خويي  (اند    خوارزمشاهيان از دو مذهب حنفي و شافعي، بدون ذكر جزئيات، اشاره نموده           

 تأليف اللهيـار خلعتبـري و محبوبـه         تاريخ خوارزمشاهيان  ،)240و  244و  311: 1390،و اسعدي 
هـاي    تأليف عباس پرويز كه فصل مستقلي به سياسـت   تاريخ سلاجقه و خوارزمشاهان   شرفي و   

  . ده نشده استمذهبي اختصاص دا
نظربه ايـن  .  جبران بخشي از همين كمبود در تحقيقات است،ترين كاربرد تحقيق حاضر     مهم

هاي مذهبي در هر دوره وفق اقتضائات همان دوره و موافق شخـصيت و معتقـدات                  كه سياست 
گردنـد همچنـين بـا هـدف ارائـة سـير تحـولات و تطـورات                   مذهبي حاكم وقـت تنظـيم مـي       

 ابتــداي ادوار سياســي حكومــت خوارزمــشاهيان مــشخص و ســپس  ،هــاي مــذهبي سياســت
 ، مناسبات با حكام   ، رفتار با عامه   ،هاي مذهبي هر دوره براساس پنج معيار رفتار با علما           سياست

  . گردد ي در مناصب سياسي و بناي مساجد و مدارس سنجيده و عوامل مؤثر تبيين ميريكارگ به
 و بـا    تاريخ ايران در عهد خوارزمـشاهيان     در كتاب   زاده    بندي اسماعيل حسن    براساس تقسيم 

توان بـه     ادوار حكومت خوارزمشاهي را مي    ) هاي مذهبي   جهت تناسب با سياست   (تغيير جزئي   
دورة . 3طلبـي ارضـي،       و توسـعه   طلبـي   دورة اسـتقلال  . 2ي،  گر يوالدورة  . 1: شرح زير دانست  

  . دورة مابعد حملة مغول. 5فت، و نزاع با خلا دورة اوج امپراتوري. 4امپراتوري،  تأسيس
كمبود منابع و عـدم ورود همـين منـابع انـدك بـه سـاحت        ،ترين موانع انجام تحقيق از مهم

توانستند براي غنـاي تحقيـق حاضـر       تحولات مذهبي و همچنين مفقودبودن آثاري است كه مي        
 ، قمـري  568محمـد خـوارزمي شـافعي متـوفي            محمـودبن  تاريخ خوارزم راهگشا باشند؛ مانند    

فرهنگي و متضمن ترجمة اصحاب حديث و علما خوارزم و نيز             تاريخي محلي با رويكرد ديني    
  ).132-137و 142: 1391 ،كاظم بيكي(شوند  رواياتي كه در ديگر منابع يافت نمي
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  گري  دورة والي. 1
شـود و دورة       قمـري را شـامل مـي       530الدين محمد و عهد اتسز تا حـدود          ايام قطب  ،اين دوره 

او را در موافقت سـلاطين سـلجوق        «: الدين محمد   قطب. طاعت كامل از سنجر سلجوقي است     ا
 در رفاغ حال و فراغ بال خوارزمشاهي كـرد يـك            سال يسمدت  ... مقامات محموده بسيار است   

 ،جويني(» سال به خود به خدمت درگاه سنجري آمدي و يك سال پسر خود اتسز را بفرستادي               
بردنـد و روابـط محمـد بـا      ت عامة حنفيه در امن و رفاه به سر مـي      كه حاكي اس  )2/345: 1391

  . سنجر حنفي حسنه بود
 ،بنـاكتي (نمـود     وي با علما حنفي مجالست داشت و آنان را تشويق بـه تـصنيف كتـب مـي                 

 508 يا   507 متوفي ،جرير ضبي حنفي    ابومضر محمودبن ). 23: 1390،؛ باوفاي دليوند  234: 1348
واسطة همين شرايط به خوارزم كوچيد و مدرسة اعتزال خـوارزم را              هقمري و استاد زمخشري ب    

؛ 2/345: 1391،؛ جـويني  19/124: 1400،حمـوي (تأسيس نمود و احناف بدين عقيده گرويدند        
و دربـارش  » با خلق عـدل و احـسان كـرد   «اتسز هم در اوائل حكومت     ). 7/167: 1980،زركلي

  ).1/299: 1342،جوزجاني(» مجمع افاضل گشت«
تار توأم با رأفت محمد و اتسز با عامة حنفيه و مناسبات حـسنة آنـان بـا علمـا و حكـام                       رف

كه رأفت    است و نه تعصب در مذهب حنفي، چنان       » گري  دورة والي «حنفي منبعث از اقتضائات     
شد و مناسبات آنان با علما غيرحنفي هـم حـسنه بـود و اساسـاً در        آنان شامل غيرحنفيه هم مي    

امـامي خـويي و     (» احترام به علما در جهت منافع سياسي حكومـت بـود          «ن  عصر خوارزمشاهيا 
بود، باز اين دو به سبب اقتضا  و اگر سنجر بر فرض شافعي مذهب هم مي        ) 311: 1390،اسعدي
امن و رفاه حنفيه در اين دوره نه به معني سياست           . آوردند  گري شرايط خدمت به جاي مي       والي

  .ذهبي استطرفي م حمايت كه مفيد سياست بي
  

  طلبي ارضي طلبي و توسعه دورة استقلال. 2
طلبي و عصيان اتسز بر سـنجر شـروع و تـا حـصول بـه اسـتقلال در ايـام                    اين دوره با استقلال   

 قمـري حمـلات     530در اواخـر دهـة    . يابـد   ادامـه مـي   )  ق 567(حكومت پسرش ايل ارسـلان      
ار سـبب ضـعف سـنجر و         قمـري حمـلات غزيـة كف ـ       540قراختاييان بودايي و در اواخر دهـة      
يك سال بعد از شروع حكومـت ايـل ارسـلان           . طلبي گشت   تحريض اتسز به استقلال و توسعه     

و خراسـان گرفتـار تجزيـة       )  ق 552(حكومت سلاجقة خراسان با مرگ سـنجر خاتمـه يافـت            
سياسي شد و همين معني سبب شد، ايل ارسلان بعد از تثبيت اسـتقلال خـوارزم بـه سياسـت                    

حمايت اتسز از علمـاي حنفيـه محـدود بـه           ). 183: 1390بويل،(رضي روي آورد    طلبي ا   توسعه
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بر عقيدة معتزلـي اتـسز و       طلبي بود، علاوه    معتزله و هم به اقتضاي عقيده و هم سياست استقلال         
چـون در   ). 34: 1390،؛ باوفـاي دليونـد    8 و   9مقدمة مصحح   : 1382،رازي(پسرش ايل ارسلان    

 ،شد، اتسز سعي كرد با تقويـت معتزلـه          ، سياست ضديت اجرا مي    بلاد سلجوقي در قبال معتزله    
نوعي جدايي فرهنگي ميان مسلمين قلمرو خود با مسلمين بلاد سلجوقي ايجاد و بـه اسـتقلال                 

 زمخـشري معاصـر اتـسز تبليـغ         ،ترين عالم معتزلـي     كه بزرگ   فرهنگي خوارزم كمك كند، چنان    
  .  تلامذة وي بودندكرد و سائر ائمة معتزله چون اخطب و مطرزي مي

 قمري بيشتر عمر خود را تحت حكومت        538عمر زمخشري حنفي معتزلي متوفي      محمودبن
-3/268: 1424 ،قفطـي (اتسز با احترام گذراند و در اشاعة عقيدة اعتـزال آزادي كامـل داشـت              

ــن266 ــي  ؛ اب ــي، ب ــاد الحنبل ــا عم ). 126-129و 133و 19/134: 1400،؛ حمــوي119-4/121: ت
 قمري ساكن جرجانيه خوارزم در عهد اتسز        536حمد ملاحمي حنفي معتزلي متوفي    م  محمودبن

 خلاصـة  ،الفـائق  را در آراي ابوالحسين بصري از ائمة معتزلـه و            المعتمد في اصول الدين   كتاب  
  ). 5و6 مصححانمقدمة : 1386 ،ملاحمي( اعتزال را تصنيف كرد در اصول خمسه المعتمد
اش   قمري سنجر خوارزم را به اقطـاع بـرادرزاده  533وقتي در ،سبب سياست حمايتي اتسز  به

اثيـر،   ابـن (شاه را فـراري دادنـد و اتـسز را بازگرداندنـد      شاه داد، معتزلة خوارزم سليمان    سليمان
قاضـي  : علماي معتزله در ايام اتسز و ايل ارسلان به مناصب سياسـي رسـيدند             ). 11/67: 1386
عنوان رسول از طـرف اتـسز بـه بخـارا رفـت               مري به  ق 548شيرين جندي حنفي در       بن  يعقوب

  ). 2/95: 1408 ،؛ سمعاني2/168: 1397 ،؛ حموي4/402: 1414،زبيدي(
 قمري از مـادحين اتـسز و رئـيس ديـوان رسـالت و               548علي بلخي حنفي متوفي     بن  يعقوب

: 1400،؛ حمـوي 2/351: 1399 ،؛ سـيوطي 28/95: 1420 ،صـفدي (خطيب ولايت خوارزم بـود      
احمـد مكـي حنفـي شـهير بـه اخطـب خـوارزم                بـن   موفق). 33: 1388 ،؛ باوفاي دليوند  55/ 20

: 1413 ،وفـا   ابي  ابن( قمري در ايام ايل ارسلان منصب خطابت جامع خوارزم داشت            568متوفي
  ). 7/333 ،؛ زركلي3/467: تا  بي،؛ ذهبي3/523

ماي حنفيـة غيرمعتزلـه     چون احترام اتسز به علماي حنفيه منبعث از مذهب نبود، در قبال عل            
 ابوالفـضل  ، بعد از قتل جمعي از علماي حنفـي        ،اتسز در حمله به مرو    : مراعات چنداني نداشت  

 ،جويني(كرماني حنفي و جمعي از فقهاي شهر را هم بازداشت كرد، سپس به خوارزم كوچاند                 
سب كــه بــا هــدف كــ) 2/684: 1352؛ بارتولــد، 87 و 11/88: 1386اثيــر،  ؛ ابــن2/346: 1391

  .استقلال فرهنگي و مشروعيت مذهبي براي دارالملك خوارزم بود
العقيدة اين دو شهر را كه همواره مـرابط     حنفية جبري  ،اتسز با لشكركشي به جند و منقشلاغ      

هـدف اتـسز از تـصرف جنـد         ). 2/683: 1352بارتولـد، (عـام كـرد       در ثغور اسلام بودنـد قتـل      
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اتسز پس از شكست و فرار سنجر       . هبان خويش بود  مذ  طلبي ارضي ولو به قيمت قتل هم        توسعه
سـبب بيـزاري از       چون اهـل مـرو بـه      .  به مرو پايتخت او حمله برد      536از مقابل قراختائيان در     

خوارزمشاه و سپاهيانش كه گاه از اتراك كافر بودند بر وي شوريدند و عددي از عساكر وي را                  
 ،جـويني (لما و عامة حنفي را به قتـل رسـاند          بسياري از ع   ،به قتل رساندند اتسز با هدف انتقام      

  ). 2/684: 1352؛ بارتولد، 87 و11/88: 1386اثير،  ؛ ابن2/346: 1391
.  انتقام از سنجر است؛ زيرا سنجر برادر اتسز را كشته بود           ،يك هدف اتسز از قتل سكنة مرو      

نمايد، امـا بـا    اتسز به نيشابور تاخت و قصد داشت اعمال خويش را در اين شهر تكرار   536در
الوصف هر  مع). 42: 1388 ،؛ اقبال81 و87 و88/ 11: 1386اثير،  ابن(وساطت علما منصرف شد   

: 1386،راوندي(» بغارتيذ و خزائن و ذخائر برگرفت  «جبري بودند،     دو شهر را كه عامة آن حنفي      
ز تـسنن  بخـارا بزرگتـرين مرك ـ  .  به بخارا لشكر كشيد و آن را ويـران نمـود  534اتسز در ). 174

طوري كه طلبة علم از آسياي مركزي و ايـران بـراي تعلـم مـذهب              حنفي در ماوراءالنهر بود، به    
: 1348؛ فـراي،    684 و   2/685: 1352؛ بارتولـد،    35: 1363نرشخي،  (آمدند    حنفي بدين شهر مي   

258 .(  
 اين عمل اتسز مفيد عناد با حنفيه نيست، بلكه نوعي مانور قدرت در مقابل سنجر و هـدف                 

گورخـان قراختـائي بـودايي بعـد از         . آن غارت ثروت و در درازمدت استقلال از سنجر اسـت          
عنوان عامل خود در بخـارا منـصوب و بـه او               برادرزادة اتسز را به    ،تسلط بر ماوراءالنهر البتكين   

اتمتكـين چنـدان بـر    . عبد العزيز امام احناف كاري انجام ندهـد        مشورت احمدبن   توصيه كرد بي  
اي اتمتكين را     ارا ظلم نمود كه جماعتي به تظلم نزد گورخان رفتند و او ضمن رساله             احناف بخ 

؛ 37 و   38: 1331نظـامي عروضـي،     (به اطاعت از احمد و رعايت احكام اسلامي دعوت نمـود            
  ). 111: 1397 ،؛ رحمتي2/687: 1352؛ بارتولد، 140 :1390، ؛ ستارزاده35: 1363نرشخي، 

بـا  «به حكومت و احتمالاً جهت جبران مظالم پدرش بر عامة حنفيـه             ايل ارسلان بعد از نيل      
 ،، اما اين احسان با توجه به تثبيت استقلال    )1/300: 1342،جوزجاني(» خلق عدل و احسان كرد    

طلبي ارضي نساء و نيشابور را       محدود به حنفية خوارزم بود، زيرا ايل ارسلان در راستاي توسعه          
و احنـاف  ) 183و 185: 1390بويـل، ( به ماوراءالنهر حمله كرد 553محاصره و تهديد كرد و در   

  .آن بلاد را دچار ناامني و تنگناي معيشت نمود
پسرش اتسز  ) 2/345: 1391،جويني(الدين محمد با سلاجقه       برخلاف مناسبات حسنة قطب   

). 19: 1390،خلعتبـري و شـرفي    (رغم اشتراك در مذهب سه مرتبه بر سنجر بغـي ورزيـد               علي
 والي جنـد بـه حـدود        ،الدين قراخاني حنفي     قصد داشت در معيت كمال     547 همچنين در    اتسز

اتـسز  . الدين مستشعر شد و به طرف رودبار فـرار كـرد            سقناق رود و چون به جند رسيد، كمال       
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الدين بازگشت، او را تـا       جماعتي از معارف را در عقب وي ارسال و بدو امان داد و چون كمال              
  ). 36: 2016 ،؛ طايي2/350: 1391 ،جويني(نمود زمان مرگش زنداني 

سنجر حكومت وي   : ايل ارسلان بعد از نيل به حكومت با حكام حنفي روابط حسنه داشت            
همچنين به ارسلان   . را تأييد نمود و بعد از مرگ براي سنجر سه روز عزاي عمومي اعلام نمود              

 سـلطان   ،محمـود   مـدبن  جانـشين سـنجر تبريـك گفـت و بـا مح            ،خان محمود قراخاني حنفي   
 ،سلجوقي عراق هم روابط حسنه برقرار و از حكومت وي در غرب حمايت نمود كه سـبب آن        

ماند و در مرحلة بعد گريبان        توطئة خلافت براي تضعيف سلاجقه است كه به آنان محدود نمي          
  ).22 و 23: 1390خلعتبري و شرفي،(گرفت  خوارزمشاه را مي

دورة «مة حنفيه و بغي بر سنجر از ناحيـة اتـسز از اقتـضائات                غارت و تبعيد علما و عا      ،قتل
ــصيان ــسن(» ع ــذهبي   . اســت) 47 و87: 1392 ،زاده ح ــل سياســت م ــه در تحلي ــع آنچ درواق

اصل برتري سياست بر مذهب بود، يعني آنان منافع مالي را فداي            «خوارزمشاهيان كليدي است    
 ابـزاري بـراي توسـعة قـدرت         عنـوان   كردنـد، بلكـه هميـشه بـه مـذهب بـه             تفكر مذهبي نمـي   

طرفي خوارزمشاهيان در قبـال مـذهب حنفـي در ادوار             ، اما سبب بي   )157:همان(» نگريستند  مي
: طلبي به جغرافياي مذهبي خوارزم و نوع تربيت دينـي آنـان راجـع اسـت                 گري و استقلال    والي

 ، از طرفـي   .خوارزم در مسير جادة ابريشم يعني بزرگراه تبـادل اديـان و مـذاهب قـرار داشـت                 
غيرنظاميان خوارزمي اهل تجارت بودند و معيشت آنان مستلزم علاقات حسنه با كفار چـين و                

  .  اتراك يهودي خزر و نصاري شرق اروپا و سواحل بالتيك بود،دشت قپچاق
در نتيجه عدد كثيري از تجار مسلم غيرحنفي و غيرمسلم جذب بازارهاي خـوارزم شـده و                 

 ،؛ رحمتـي  41: 1388 ،؛ اقبال 183: 1368 ،جيهاني(بوميان مرتبط بودند    در اين ولايت مقيم و با       
بالنتيجه خوارزميان و حكامشان براي توسعة تجارت عاري از تعصب حنفي           ) 118و119: 1397

 ،؛ جـويني  597 و 598: 1373 ،قزويني(كردند    بودند و نظاميان خوارزمي متعصبان را سرزنش مي       
1391 :1/197 .(  

وهـواي مناسـب سـبب         رفاه و خصايص طبيعي خـوارزم چـون آب         ،ياز طرفي ثبات سياس   
خلعتبـري و شـرفي،     (نظير در اين ولايـت بـود          اجتماع علما از فرق مختلف و تنوع مذهبي بي        

 مـستلزم مـداراي     ،تنوع و تكثر  ). 31: 1380 ،؛ جرجاني 18 -23: 1390،؛ باوفاي دليوند  6: 1390
خاستگاه غلامـي خوارزمـشاهيان هـم در        ). 801 و 2/802: 1370منتسكيو،  (مذهبي حكام است    
 غــلامِ بلكــاتكين ســلجوقي بــود ،جــد بــزرگ آنــان انوشــتكين: تــأثير نبــود عــدم تعــصب بــي

شـدند واجـد خـصلت بـداوت          عنوان غلام استخدام مي     و اتراكي كه به   ) 2/343: 1391،جويني(
ينان بدوي  بودن از تعصب مذهبي ويژگي همة صحرانش        و عاري ) 464: 1383،كوب  زرين(بودند  
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  ).95: 1390ستارزاده،(است 
  

  دورة تأسيس امپراتوري. 3
شاه شروع و بـا غلبـة تكـش بـر طغـرل       ايل ارسلان و برادرش سلطان بن اين دوره با نزاع تكش 

تكش اگرچه عالم بر فقه و . شود  و اسقاط سلاجقة عراق و تصرف متصرفاتشان ختم مي590در
كثيـر    ابـن ؛  8و  9مقدمـة مـصحح،   : 1382 ،رازي(د  اصول حنفي و در عقيـدة اعتـزال راسـخ بـو           

مستوفي قزويني،  ؛  12/371: 1386اثير،    ؛ ابن 1/473: 1413الوفا،    ابي  ابن؛  13/28: 1408الدمشقي،  
در مـذهب حنفـي تعـصبي نـشان         ). 34: 1390 ،؛ همو 32: 1388 ،باوفاي دليوند ؛  2/496: 1328
عبدالرحمن مكي حنفي     بن   خلف :زله بود داد؛ لذا حمايت وي بيشتر شامل علماي حنفية معت          نمي

 مقام قضاوت ممالك به پسرش      ،پس از استعفا  .  قاضي القضاة خوارزم در ايام تكش بود       ،معتزلي
؛ 56: 1315 ،؛ بغدادي 3/213: 1403 ،غزي؛  267 و   1/268: 1395 ،سمعاني(محمد تفويض شد    

   .)30: 1390 ،باوفاي دليوند
الدين محمد كوفي حنفي كـه پـدرش          برهان: ائل نبود تكش در انتصابات تبعيضي له حنفيه ق      

بـود، نـزد تكـش بـسيار محتـرم و منـصب قـضات و شـيخ                  » ابوحنيفة ثاني «عبدالعزيز در علم    
تكـش بعـد    ). 1/228: 1906 ،عوفي؛  2/360: 1391 ،جويني(الاسلامي خراسان بدو مفوض بود      

الدين  جوقي شهر كه برهان   آخرين اتابك سل   ، و دستگيري منكلي بك    583از تصرف نيشابور در     
 پـدر  ، منكلي را براي قصاص در اختيار عبـدالعزيز ،را به قتل رسانده بود، به موجب فتاوي ائمه 

  ). 2/362: 1391 ،جويني(محمد قرار داد 
علي كه در مذهب شافعي متعـصب      ذلك تكش بالاترين مقام يعني وزارت را به مسعودبن          مع

 نظامية خوارزم بود و سـپس بـه پـسرش تفـويض نمـود               الملك ثاني و مؤسس     و ملقب به نظام   
همچنين ). 28 و   13/29: 1408 ،كثير  ابن؛  296 و   7/297: تا   بي ،السبكي؛  1/219: 1391 ،جويني(

  ). 386: 1386 ،راوندي( رئيس شافعية ري را قاضي همدان نصب نمود ،صدر وزان
 اشـعري شـافعي     تكش همچنين منصب استادي و تربيـت دينـي اولادش را بـه فخـر رازيِ               

از اقتـضائات تأسـيس     ). 69 -71؛ مـتن،    4 و   5 و   9مقدمة محقـق،  : 1382 ،رازي(تفويض نمود   
قلمرو تكش برخلاف اسلافش    : شده است   امپراتوري كسب شرعيت ديني و مردمي در بلاد فتح        

فقط شامل خراسان، پايگاه مذهب حنفي، نيست؛ بلكه عراق هم بـدان اضـافه شـده كـه در آن                    
ويژه شافعيه است و تكش با نصب وزيـري شـافعي و حمايـت از رازي                  ا غيرحنفيه به  اكثيرت ب 
  .  احتمالاً در پي كسب شرعيت در ميان مردم عراق است،ترين عالم شافعي عصر بزرگ

 تكش را به حمايت از اشاعره و شـيعه مـتهم            ، مورخ متعصب حنفي   ،به همين سبب راوندي   
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معتزلـه كـه سـلاجقه را حكومـت مطلـوب خـويش       حنفيـة غير  ). 30: 1386،راونـدي (كنـد     مي
 تكش را نـاجي  ، غيرحنفيه،دانستند، حاضر نبودند حكومت تكش را تأييد نمايند و در مقابل            مي

دانستند، لذا حمايت تكش از احناف برايش منفعتي نداشت؛ لـذا             خويش از تعصب سلاجقه مي    
  .به حمايت از غيرحنفيه متمايل گشت

يه هم تابع شرائط دوره تأسيس امپراتوري و مسئلة كسب شـرعيت            رفتار سلطان با عامة حنف    
تكـش بعـد از تـصرف       : است كه گاه مستلزم حمايت از حنفيه و گاه ضديت بـا حنفيـه اسـت               

 آخرين اتابك سلجوقي شهر فرمان داد امـوالي را كـه            ، و دستگيري منكلي بك    583نيشابور در   
سـكنة نيـشابور    ). 2/362: 1391 ،جـويني (نند  منكلي از مردم مصادره كرده بود به مردم بازگردا        

كه ذكـر   جبري بودند و اين اقدام ظاهراً حمايت از عامة حنفيه، اما انگيزة اصلي وي، چنان               حنفي
شد، كسب شرعيت در ميان علما و مردمي است كه شهر آنان از حاكميت سلاجقه خارج و بـه                   

  . تصرف وي درآمده
 مشرف بر جامع حنفية بنا و موجـب         ،رِ شافعيِ تكش   جامع شافعية مرو توسط وزي     ،در مقابل 

مـذهبان خـويش را بـه          هم ،سلطان. شد احناف به جامع شافعيه حمله كردند و آن را سوزاندند          
 ،كثيـر   ابـن ؛  296 و   7/297: تـا    بـي  ،سبكي؛  1/219: 1391 ،جويني(پرداخت جريمه محكوم كرد     

شت تا ايـن عمـل انعكـاس منفـي در     و حقوق شافعيه را بر حنفيه مقدم دا ) 28 و 13/29: 1408
حفظ نظم عمومي در پايتخت سابق سلاجقة خراسان كه به تـصرف تكـش              . عراق نداشته باشد  

  .تواند باشد  انگيزة ديگر سلطان مي،درآمده و حكومت وي در آن متزلزل است
نزاع تكش با سلطان طغرل حنفي اقتـضاي عـصر تأسـيس امپراتـوري اسـت و اشـتراك در                    

تكش عليه هـر قـدرتي      «: ن نيست، زيرا سياست خارجي تكش غيرروحاني است       مذهب مانع آ  
در نگـاه او جايگـاه دينـي و         . خيـزد   كه مانع سلطة بلامنازع او در منطقه باشد، به دشمني برمـي           

  ).158: 1392 ،زاده حسن(» عقايد رقيب اصلاً مطرح نبود
؛ 13/28: 1408 دمشقي،   كثير  ابن(علاءالدين تكش اگرچه مدرسة بزرگي براي حنفيه ساخت         

هدف اصـلي وي رقابـت بـا سـلاجقه در كـسب مـشروعيت بـود                 ) 1/473: 1413الوفا،    ابي  ابن
هاي جدي سـلاجقه    سازي براي حنفيه از سياست      درواقع چون مدرسه  ). 63: 1396 ،حسين طه (

بود، تكش قصد داشت در تأسيس امپراتوري و فتح اراضي سلاجقه با مقاومت احنـاف مواجـه                 
  .نشود

  
  دورة اوج امپراتوري و نزاع با خلافت. 4

سبب رسـوخ   بهدر اين دوره   . شود  تكش را شامل مي     اين دوره ايام حكومت علاءالدين محمدبن     
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 حمايت از معتزله    )32: 1388 ،باوفاي دليوند ؛  12مقدمة محقق، : 1366 ،رازي(سلطان در اعتزال    
ــه اوج خــود رســيد، ــراض علمــاي حنفــي    ب ــه ســبب اعت ــه حــدي ك ــدب ــي گردي . غيرمعتزل

تـرين عـالم معتزلـي ايـام محمـد             بـزرگ  610عبدالسيد مطرزي حنفـي معتزلـي متـوفي         ناصربن
الدين عمر كاخشتواني      نجم .خوارزمشاه است كه در دعوت به عقيدة اعتزال آزادي كامل داشت          

 ،الوفـا   ابـي   ابـن ( خوارزم را ترك كرد      ، در اعتراض به سياست سلطان     615حنفي ماتريدي متوفي  
ــافعي528 و 3/529: 1413 ــه19/212: 1400 ،؛ الحمــوي17 و 4/18: 1417 ،؛ ي ــي،؛ كحال ــا  ب : ت

  ). 36: 1390 ،باوفاي دليوند؛ 13/71
الحسين حنفي تدريس و تصدي منصبي دولتـي          بن  الدين خيوقي وزير سلطان به قاسم       شهاب

 آن را قبول    ،معتزلهاعتراض به سياست دولت در حمايت افراطي از         را پيشنهاد نمود، اما وي در       
زاده معتقــد اســت  حــسن. )35: 1388 ،باوفــاي دليونــد؛ 239 و16/251: 1400،حمــوي(نكــرد 

عبـاس بـراي خلافـت را لبيـك           علمايي كه استفتاء سلطان دربارة احقيت سادات حسيني بر آل         
 از  صورت بايد پذيرفت حمايت     دراين). 152: 1392 ،زاده  حسن(گفتند، احتمالاً از معتزله بودند      

معتزله صبغة سياسي هم داشته است، اما حمايت سلطان از بعضي علماي حنفية غيرمعتزلـه بـه                 
  . اقتضاي نزاع با خلافت بود

 خوارزم را در مقابل بغداد مطرح ،حكومت قصد داشت با جذب علما از هر عقيده و مذهبي
اي كراميـه در خـوارزم      كه علم   نمايد، لذا علماي حنفي غيرمعتزلي هم آزادي تبليغ داشتند، چنان         

خـوارزم  فخر رازي به قولي به تحريك متعصبان از كرامية          داشتند و   عليه اشاعره فعاليت    آزادانه  
؛ 717: 2004كثيـر دمـشقي،       ؛ ابـن  89: 1384 ،؛ نفيـسي  17و  43-45: 1374 ،دادبـه (مقتول شـد    

  ). 249- 4/252: تا  بي،خلكان ابن
نمـود    دانـه بـه عقيـدة خـويش تجـاهر مـي            مقـيم خـوارزم آزا     نجاريحسين حنفي     بن  قاسم

 اشـاعره را    ، همچنين نورالدين احمد صابوني حنفي ماتريدي بر منابر        ).16/239: 1400،حموي(
اين آزادي تا زمـاني     ). 203: 1343 ،؛ مايل هروي  111و  126 و 127: 1412 ،رازي(كرد    تكفير مي 

مد خوارزمـشاه چـون بـر       مح: بود كه علماي حنفيه دعاوي سياسي عليه حكومت نداشته باشند         
الـدين    الدين و بـرادرش اوحـد       الدين و پسرش شمس     سمرقند مستولي شد، شيخ الاسلام جلال     

بهاءالـدين  ). 37: 1384،نـسوي (حنفي ماتريدي را براي احتراز از قيام ايشان به نسا تبعيد كـرد              
 ـ   ،حسين خطيبي بلخي حنفي   محمدبن سيار  پدر مولوي در بلخ در ميان عـوام و خـواص نفـوذ ب

اين سيره سبب شد خوارزمشاه از وي خائف شود و امر بـه             . داشت و همواره منتقد سلطان بود     
  ).29و 32: 1387،فروزانفر(نفي بلد او نمايد 

الناصر عباسي حاضر نبود شرعيت حكومت سلطان را تصديق نمايد كه دو نتيجه در ارتباط               



 175 / 1403، بهار 61، شماره 34، سال )س(دانشگاه الزهرا تاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

فايـده بـود،    رمعتزله و علمايـشان بـي  اولاً حمايت سلطان از حنفية غي   : با وضعيت احناف داشت   
دانستند، در نتيجه حكومت      زيرا آنان خليفه را اميرالمؤمنين و حكومت سلطان را غيرمشروع مي          

بهـشتي  (» نياز از حمايت علما و نهاد دين ديد         خود را بي   «،خوارزمشاهي با تقويت توان نظامي    
در آن اكثريت مطلقه با اهـل الـسنه         التأسيس وي كه      و ثانياً امپراتوري جديد   ) 4: 1389 ،سرشت

 حفظ امپراتوري به هر قيمت ولو شـدت بـر           ،هذا اهم اقتضائات    است، متزلزل خواهد بود؛ علي    
  . حنفيه است كه به دو مورد اشاره شد

 بـه  609چون ارباب سمرقند جمعي از عساكر سلطان را بـه قتـل رسـاندند، خوارزمـشاه در                
 داد، به طـوري كـه قريـب ده هـزار نفـر مقتـول شـدند                  سمرقند لشكر كشيد و فرمان قتل عام      

گيـري    جـدا از انتقـام    . اهل سمرقند از حنفيـة ماتريديـه بودنـد        ). 440 و 2/441: 1391جويني،  (
 مبادي حاكميت متزلـزل خـويش بـر سـمرقند را            ،شخصي سلطان قصد داشت با اين خشونت      

  . منع نمايد،مستحكم و از هر نوع قيام آتي
 حاكم سمرقند تزويج و با وي       ،خويش را به عثمان خان قراخاني حنفي      اگرچه سلطان دختر    

، سياسـت خـارجي     )36: 2016 ،؛ طايي 440 و   2/441: 1391جويني،  (روابط حسنه برقرار كرد     
وي در جنگ با معزالدين محمد غـوري حنفـي بـا ختاييـان غيرمـسلم                : سلطان غيرروحاني بود  

 در بخـارا قيـامي بـه        602در  ). 64: 1391،؛ فروغـي ابـري    1/362: 1342،جوزجـاني (متحد شد   
 منفـورِ   ، روحانيون حنفي حاكم بر اين شهر كه به علـت اسـتثمار            ،رهبري سنجر عليه آل برهان    

مردم بودند حادث و منجربه سقوط حكومت و مصادرة اموال روحانيان شد، اما يك سال بعد با 
 646/ 2: 1382غفـوروف، (فتح بخارا توسط محمد خوارزمشاه سيادت آل برهـان تجديـد شـد             

برهـان از      ائمة آل  ،سبب هراس از قيام      هنگامي كه سلطان عازم بغداد بود، به       614، اما در    )645و
  ). 36: 1384،نسوي( به فرمان مادر سلطان به قتل رسيدند 616بخارا به خوارزم تبعيد و در 

ن منكـر شـد،     تـوا   بودن سلطان در اعادة حكومت روحانيان حنفي را نمي          اگرچه نقش حنفي  
سبب ترس از شيوع قيـام مردمـي بـه ديگـر شـهرها و نـابودي اسـاس                     برهان بيشتر به    اعادة آل 

باشد، خاصه آن كه شرعيت حكومت سلطان محمد از ناحية خليفـة عباسـي تأييـد                  سلطنت مي 
دانستند، لذا خروج بر وي را عصيان تلقـي           مذهب وي را سلطان مشروع نمي       نشده و مردم سني   

  . كردند نمي
الائمه ابوعلي    علاء: كرد   تبعيضي له حنفيه در انتصابات اعمال نمي       ،سلطان جز درمورد معتزله   

سعد خـوارزمي      محتسب خوارزم و مجيرالدين عمربن     626طاهر خوارزمي حنفي معتزلي متوفي    
: 1390،؛ باوفاي دليونـد 54: 1390خلعتبري و شرفي،(حنفي معتزلي سفير سلطان به بغداد بودند    

 نائب سلطان در جميـع      ،الدين خيوقي كه در حمايت از شافعيه تعصب داشت          شهاب). 29و  30
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 ،حديد ابي ابن(شدند  ممالك وي بود و تمامي قضات و مدرسين و اهل افتا توسط وي نصب مي
سلطان همچـون پـدرش سـمت       ). 529: تا   بي ،؛ القزويني 71- 73: 1384 ،؛ نسوي 8/221: 1378

تيميـه    ؛ ابـن  249- 4/251: تـا    بـي  ،خلكـان   ابـن (زي تفـويض كـرد      تربيت ديني اولادش را به را     
استخدام معتزله و شافعية اشعريه     ). 717: 2004كثير دمشقي،     ؛ ابن 180- 13/182: تا   بي ،الحراني

  .شاهدي است بر اين كه سلطان تعصبي در مذهب حنفي ندارد
، )441 و   2/442: 1391،جويني(عام سمرقند مسجد جامعي درآن شهر بنا          سلطان بعد از قتل   

نظر به اين كه حنفيه در سمرقند اكثريت مطلقه داشتند، ايـن اقـدام              . اما آن را وقف حنفيه نكرد     
سلطان منبعث از مذهب نبود و احتمالاً هدف اصلي وي تأليف و تحبيب بعد از خشونت سابق                 

علي   بنخواجه ابوبكر . است؛ زيرا سياست حفظ امپراتوري فقط با اعمال خشونت ممكن نيست          
كه از قبل محمد خوارزمشاه حاكم زوزن از مضافات خواف بود، مسجدي در آن بنا نمود كه با                  

 اين بنا درواقع يـك مدرسـه بـراي احنـاف بـوده؛ زيـرا بـر يكـي از                     ،توجه به تحقيق شيلا بلر    
مكتـوب شـده و     » الثابـت   بـن   حنيفه نعمـان    به رسم اصحاب الامام سراج الامه ابي      «هاي آن     كتيبه
گيـري و غيـر آن        حنيفـه از نظـر جهـت        صايص مدرسه و قصر زوزن با خصايص مذهب ابي        خ

  ). 60 و 71: 1388 ،آهنگ خوش(مطابقت دارد 
بناي اين مدرسه بيشتر مثبِت تعصب سكنة زوزن در مذهب حنفي اسـت تـا خواجـه، زيـرا                   

في مـستو (» انـد   رو و در آن مـذهب بـه غايـت صـلب             اند و شـريعت     حنفي مذهب «مردم زوزن   
بـودن    حنفي. و احتمالاً هدف اين حاكم كسب مقبوليت مردمي بوده است         ) 154: 1362 ،قزويني

كـه در عهـد    كـرد چنـان   سلطان محدوديتي بـراي سـاير مـذاهب در ابنيـة مـذهبي ايجـاد نمـي        
 شافعيه صـاحب پـنج مدرسـه در خـوارزم بودنـد و              ، نائب سلطان  ،الدين خيوقي شافعي    شهاب

 ،؛ نـسوي  8/221: 1378 ،حديـد   ابـي   ابـن (نظير بنا نمـود       اي بي   كتابخانهخيوقي در جامع شافعيه     
  ).529: تا  بي،؛ القزويني71- 73: 1384

الدين محمد تا علاءالدين محمد در عقيده معتزلـي و حمايـت از آن                حكام خوارزم از قطب   
انتـشار  بعـد از    : يكي از اسباب شيوع اعتزال در خوارزم موقعيت جغرافيايي آن بود          . اند  مشترك

 ،عقيدة قادري داير بر تكفير معتزله از ناحية القادر و القائم باالله عباسـي حنبلـي در قـرن پـنجم                    
الوصول و واجد ثبات سياسي بود، فرار         بودن به بيابان صعب     علت محاط   معتزله به خوارزم كه به    

 در آن منطقـه     همچنين مراودات خوارزميان با اقوام اطراف درياي سياه كه افكار يوناني          . نمودند
رايج بود، سبب شد آنان متأثر از افكار فلسفي يونان شـوند و چـون معتزلـه هـم وارث افكـار                      

؛ 20 و 24: 1390،باوفـاي دليونـد   (يوناني بودند، سلاطين و سكنة خوارزم بدين عقيده گرويدند          
  ). 235: 1340،اصطخري
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؛ باوفاي  34و37: 1390،دباوفاي دليون (ترين دولت حامي اعتزال بودند        خوارزمشاهيان بزرگ 
سياست حمايت از معتزلـه در درجـة اول بـه    ). Madelung, 1985: 116؛ 31و34: 1388،دليوند

ايـن سياسـت بـا      . عقيدة معتزلي خوارزمشاهان راجع است، گرچه صـبغة سياسـي هـم داشـت             
 ، در عهد ايل ارسلان و تكش ادامـه يافـت          ،الدين محمد شروع و در ايام اتسز تشديد شد          قطب

حمايت خوارزمـشاهيان   . الدين متوقف شد    ر ايام سلطان محمد به اوج رسيد و در عصر جلال          د
از حنفية معتزله درواقع حمايت از عقيدة اعتزال بود نـه مـذهب حنفـي، زيـرا خوارزمـشاهيان                   

  . كرات ثابت نمودند تعصبي در مذهب حنفي ندارند به
ي و استقلال اشـاره شـد، امـا سـبب        گر  قبلاً به بعضي اسباب اين عدم تعصب در دورة والي         

 تنوع مذهبي در تركستان، خراسان ،اولاً به جز خوارزم. عدم تعصب در عصر امپراتوري چيست  
درواقع تكش و محمد مذاهب . نظير بود و تنوع مستلزم عدم تعصب حكام است و عراق هم كم

ه آن كـه عـدم تأييـد        ويـژ   داشتند تا نزد همگان مشروعيت داشته باشند بـه          اسلامي را محترم مي   
 مشروعيت آنان را با چالش مواجه كرده بود؛ ثانياً، آنان به علت             ،حكومت آنان از ناحية خلافت    

 علماي فرق را به ولايـت خـود جـذب و سـطح              ،رقابت با دول متخاصم سعي داشتند با مدارا       
 چـون اجـراي     ؛ ثالثـاً،  )31: 1390،باوفـاي دليونـد   (معنوي آن را در تقابل با بغداد اعـتلا دهنـد            

سياست حمايت چون بناي مدارس در درازمدت ممكن است، مستعجل بودن اين دولت سـبب   
اي در حمايت از مـذهب حنفـي داشـتند، نتواننـد بـه مرحلـة اجـرا         شد، با فرض اين كه برنامه 

در ايـام  .  تقويـت ارتـش اسـت   ،رسانند؛ رابعاً، اهم اقتـضائات تأسـيس امپراتـوري و حفـظ آن         
ة كثيري از قبايل قپچاق و قنقلي وارد سپاه خـوارزم شـدند، بـه طـوري كـه         حكومت تكش عد  

 ،نـسوي (هاي غيرمسلم بودنـد   ها و قنقلي    از قپچاق  ،اكثريت سپاه خوارزم خاصه، اشراف نظامي     
؛ امـامي خـويي و      124: 1388 ،زاده  ؛ محمـدي و حـسن     131و134: 1376؛ بارتولد،   108: 1384
: 1397 ،؛ رحمتـي  49: 1388 ،؛ اقبال 116و  124: 1390،  ؛ خلعتبري و شرفي   308: 1390،اسعدي

؛ لذا تكش و محمد براي تـضمين وفـاداري سـپاهيان لزومـي بـه                )70: 1388 كوب،  نيزر؛  111
ديدند، در حالي كه سپاهيان سلجوقي بيشتر از اتـراك و             تظاهر در تعصب بر مذهب حنفي نمي      

؛ 22: 1396 ،چلونگر و ديگـران   (دند  تركمانان و داراي نوعي تعصب عوامانه در تسنن حنفي بو         
 خود را متعـصب بـر مـذهب حنفـي           ،، لذا سلاجقه براي حفظ وفاداريِ آنان      )223: 1390بويل،

  .دادند نشان مي
  

  دورة مابعد حملة مغول. 5
وي در  . پـذيرد    خاتمـه مـي    628الـدين در      اين دوره از حملة مغولان شروع و با وفـات جـلال           
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 يگانـه كـانون مقاومـت در        ،پدر و خاصه بعد از پيروزي پروان      هاي بعد از وفات       نخستين سال 
الـدين در     استراتژي جلال ). 58: 1396،فرخي(شد    مقابل كفار و ناجي جهان اسلام محسوب مي       

 تأسيس جبهة واحده در مقابل مغولان است، زيرا دريافت به تنهايي قادر به مقابلـه بـا                  ،اين ايام 
  ). 259: 1392،زاده حسن(آنان نيست 

خـصوص عقيـدة      كرد از هر نوع حمايت علني از مذهب حنفي و به            اين سياست ايجاب مي   
هاي اسلامي با آن مخـالف بودنـد، اجتنـاب ورزد؛ اگرچـه               كه اكثريت مسلمين و دولت    -اعتزال

الـدين در   جـلال .  پايگاه اصلي معتزله سببي ديگر براي عدم حمايت از آنان بود   ،سقوط خوارزم 
 بود، مسجد جامعي بنا كرد، اما آن را وقف مذهب بتخانهموضعي كه قبلاً   ديول هندوستان و در     

  . الذكر است كه اقدامي موافق استراتژي سابق)2/459: 1391،جويني(حنفي ننمود 
شايد سبب اين كه عقيدة وي در مصادر برخلاف اسـلافش در هالـة ابهـام قـرار دارد، هـم                     

ا بعضي اقدامات وي بـا ايـن سياسـت وحـدت            خودخواسته و مرتبط با اين استراتژي باشد، ام       
 تعصب شديدي بر    624براي مثال، ملك عيسي صاحبِ ايوبيِ دمشق متوفي       ). همان(موافق نبود   
: 1418 ،مقريـزي (كـرد      را تكفيـر مـي     سـنت   اهـل حنيفه داشت، به طوري كـه سـاير           مذهب ابي 

1/346 .(  
ي عليـه بـرادرش كامـل بـا         الدين روابط حسنه با وي برقرار نمود، به طوري كه عيـس             جلال

همـان؛  (پيمان شد و از او دعوت نمود همراه سپاهيانش به شـامات حملـه كنـد            الدين هم   جلال
  .بالطبع اين اتحاد انعكاس مثبتي در جهان اسلام نداشت). 137: 1387 ،حلمي

الطـوائفي حـاكم      از آنجا كه در دورة مدنظر بر امپراتوري سابق خوارزمشاهي نـوعي ملـوك             
ر يك از اولاد سلطان محمد سعي در تصرف بخشي از آن داشتند؛ اين شـرايط ايجـاب                  شده، ه 

 غورشاه پسر محمـد    619در  : مذهبان خويش قيام نمايند     كرد به هر اقدامي ولو ضديت با هم         مي
حنفيـه بـه    . زمان قـصد تـصرف اصـفهان داشـتند          آيبه سلجوقي هم    بن  الدين  خوارزمشاه و جمال  

الـدين خجنـدي حـامي        الدين و شافعيه بـه رهبـري شـهاب          جمالرهبري قاضي مسعود حامي     
  .غورشاه بودند

؛ 94 و   95: 1384 ،نـسوي ( غورشاه محلة احناف را تصرف و آنان را قتـل و غـارت نمـود                
 پسر ديگر سـلطان در      ،الدين پيرشاه   همچنين يغان طايسي از امراي غياث     ). 139: 1342 ،همايي

الدين را به قتل       شوهرخواهر غياث  ،سلط بر اصفهان ادك خان    ايام استيلاي تاتار بود كه بر سر ت       
در اصـفهان حنفيـه     . الدين قصد طلب خون ادك نمود و به اصفهان لشكر كشيد            رسانيد و غياث  
پيمان يغان بودند، اما شافعيه بـه رياسـت صـدرالدين              هم ،صاعد  الدين مسعودبن   به رياست ركن  

 ،نسوي(شد يغان در قتال با پيرشاه منهزم شود         الدين بودند و همين سبب        خجندي حامي غياث  
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مذهبان خويش نه مفيد عناد بـا         الدينِ حنفي با شافعيه عليه هم       تحالف غياث ). 99و  100: 1384
 .حنفيه بلكه مفيد ضديت با انگيزة سياسي است

  
  گيري نتيجه

علمـاي   عامـه و     ،سبب اطاعت كامل محمد و اتسز از سـنجر          به) 491-530(گري    در دورة والي  
طرفي مذهبي است و نه سياست حمايت؛ زيرا غيرحنفيه           حنفي در امن و رفاه بودند كه مفيد بي        

واسطة  به) 530-567(طلبي ارضي     و توسعه  طلبي  در دورة استقلال  . هم مشمول اين امنيت بودند    
 بـلاد حنفـي مـورد تهـاجم و          ،طلبي ارضي ايل ارسلان     عصيان اتسز بر سنجر و سياست توسعه      

و علماي حنفي محل اهانت و تحقير واقع شدند كه مفيد ضديت مذهبي با حنفيه نيـست،                عامه  
در دورة تأسـيس امپراتـوري      . طرفي مذهبي يا ضديت با انگيزة سياسي اسـت          بلكه حاكي از بي   

 غيرحنفيه خاصه   ،عراق به تصرف تكش درآمد و چون برخلاف خراسان در عراق          ) 596-568(
تكش قصد اكتساب شـرعيت در بـين غيرحنفيـه داشـت، سياسـت              شافعيه در اكثريت بودند و      

طرفي به نفع شافعيه تشديد شد؛ لذا بـالاترين مقـام ديـواني يعنـي وزارت بـه يـك شـافعي                        بي
چون شرعيت حكومت سـلطان محمـد از     ) 596-617(در دورة اوج امپراتوري     . تفويض گشت 

دانستند، لذا    ت وي را مشروع نمي    ناحية خليفة عباسي تصديق نشده بود، حنفية غيرمعتزله سلطن        
در دورة مابعـد حملـة مغـول     . طرفي شديدتر و گاه به ضديت با حنفيه تبـديل شـد             سياست بي 

الطوائف پسران سـلطان قـصد داشـتند بخـشي از             شدن شرايط ملوك    سبب حاكم   به) 628-617(
حاد با شافعيه   ملك را به هر قيمت متصرف شوند؛ لذا غورشاه و پيرشاه به ضديت با حنفيه و ات                

الـدين     چون جلال  ،برخلاف اين دو  . روي آوردند؛ اگرچه اين ضديت سياسي بود و نه عقائدي         
شد، سياسـت وحـدت اسـلامي اتخـاذ و از حمايـت از                عنوان ناجي جهان اسلام شناخته مي       به

 ـ   از آنجا كه خوارزمشاهيان معتزلي  . حنفيه اجتناب نمود   ه العقيده بودند، حمايـت از حنفيـة معتزل
سبب سياست وحدت در تمـام ادوار بـا شـدت و ضـعف مجـري           الدين و به    جز در عهد جلال   

 در عهد ايل ارسلان     ،الدين محمد شروع و در ايام اتسز تشديد شد          اين سياست با قطب   . گرديد
. الـدين متوقـف شـد        در ايام سلطان محمد به اوج رسيد و در عصر جـلال            ،و تكش ادامه يافت   

در جمـع و    . له درواقع حمايت از عقيدة معتزلي بود و نه مـذهب حنفـي            حمايت از حنفية معتز   
طرفـي مـذهبي      تـوان بـي      سياست خوارزمشاهيان در قبال مذهب حنفي را مي        ،استثناي معتزله   به

طرفـي در     ترين سبب ايـن بـي       مهم. دانست كه گاه به علل سياسي به طرف ضديت متمايل شد          
طرفـي   نظير مذهبي در خوارزم اسـت كـه مـستلزم بـي      تنوع بي  ،طلبي  گري و استقلال    دورة والي 

طرفي را تشديد كرد،       تنوع مذهبي عراق هم لزوم اين بي       ،در دورة امپراتوري  . مذهبي حكام بود  
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ضمن اين كه در سپاه خوارزمشاهي امرا و اكثريت سپاهيان از غير مسلمانان بودند، لذا سـلطان                 
 تظاهر به تعصب يـا حمايـت از مـذهب           تكش و محمد جهت تضمين وفاداري سپاه لزومي به        

  . ديدند حنفي نمي
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 و مĤخذمنابع 

  .دار احياء الكتب:  مصر، تحقيق محمد ابراهيم،البلاغه شرح نهج) ق1378(الحديد  ابي ابن
: ، تحقيق عبـدالفتاح الحلـو، الجيـزه       الجواهر المضيه في طبقات الحنفيه     )ق1413 (الوفاء، عبدالقادر   ابي  ابن

  .هجر
  .دارصادر: ، بيروتالكامل في التاريخ) ق1386(، علي اثير ابن
  .قاسم بن  طبعه عبدالرحمن،مجموعه الفتاوي) تا بي( احمد ،تيميه الحراني ابن
  .دار الثقافه:  لبنان، تحقيق احسان عباس،وفيات الاعيان ،)تا بي ( احمد،خلكان ابن
  .ار احياء التراثد: ، بيروتشذرات الذهب) تا بي(العماد الحنبلي، عبدالحي  ابن
  .دار احياء التراث: ، تحقيق علي شيري، بيروتالبدايه و النهايه) ق1408(كثير الدمشقي، اسماعيل  ابن

  .دار المدار:  بيروت، تحقيق عبدالحفيظ منصور،طبقات الشافعيه) م2004 (_______________
  . كتابو نشربنگاه ترجمه : كوشش ايرج افشار، تهران به ،مسالك و ممالك) 1340(اصطخري، ابراهيم 

  .اميركبير:  تهران،تاريخ مغول) 1388(اقبال، عباس 
  .دانشگاه آزاد اسلامي شهر ري : تهران،خوارزمشاهيان ،)1390( زهره ، محمدتقي؛ اسعدي،امامي خويي

  .بنياد فرهنگ: ، ترجمة كريم كشاورز، تهراننامه تركستان) 1352 (بارتولد، واسيلي
  .طوس: ، ترجمة غفار حسيني، تهرانهاي آسياي ميانه تاريخ ترك) 1376(_________
 ،)9 (،تــاريخ و تمــدن اســلامي ،»سياســت مــذهبي خوارزمــشاهيان«) 1388( ابــراهيم ،باوفــاي دليونــد

  .29-52صص
هـاي تـاريخي      پـژوهش  ،»مكتب اعتـزال خـوارزم در روزگـار خوارزمـشاهيان         «) 1390(_________

  . 17-50، صص )2 (،دانشگاه اصفهان
  .شركت سهامي چاپ:  تهران، تصحيح احمد بهمنيار،التوسل الي الترسل) 1315( محمد ،بغدادي
  .آثار ملي:  تهران،كوشش جعفر شعار  به،تاريخ بناكتي) 1348( داود ،بناكتي

  .اميركبير:  حسن انوشه، تهرانة، ترجمتاريخ ايران كيمبريج) 1390 ()گردآورنده(بويل، جان آندرو 
مواضع خواجه نـصيرالدين طوسـي در قبـال يـورش هولاكوخـان بـه               «) 1389( محسن   ،بهشتي سرشت 

  . 1-21، صص )7(20 ،دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايران  ،»ايران
  .محمودي: ، تحقيق مهدي توحيدي، تهراننفحات الانس) 1336(جامي، عبدالرحمن 

فرهنگـستان  :  تهـران  ، محـرري   تصحيح محمدرضا  ،ذخيرة خوارزمشاهي ) 1380( سيد اسمعيل    ،جرجاني
  .پزشكي علوم

  .مؤسسة دانش و انديشة معاصر: ، تهرانتاريخ ايران اسلامي) 1378(جعفريان، رسول 
  .انجمن تاريخ: ، تصحيح عبدالحي حبيبي، كابلطبقات ناصري) 1342(الدين عثمان   جوزجاني، منهاج
  .نگاه: تهران تصحيح محمد قزويني، گشا، تاريخ جهان) 1391(جويني، عطاملك 

  .نشر به:  مشهد،عبدالسلام كاتب بن  ترجمة علي،اشكال العالم) 1368( ابوالقاسم ،الجيهاني
بررسي عملكرد متكلمـان شـيعة امـامي      «) 1396(اكبر     علي ، محمدعلي؛ اصغري، پروين؛ عباسي    ،چلونگر
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 ،انشگاه الزهـرا  د تاريخ اسلام و ايران،      ،»هاي تقريب مذاهب در عصر سلجوقي       در مواجهه با چالش   
  . 9-36، صص )33(27
بنگاه ترجمه  :  تهران ،)سه دهة واپسين  (تاريخ ايران در عهد خوارزمشاهيان      ) 1392( اسماعيل   ،زاده  حسن

  .و نشر كتاب پارسه
  .اساطير: تصحيح عباس اقبال، تهران، تبصره العوام) 1364(حسني رازي، سيد مرتضي 

  .دار الحريه:  الجمهوريه العراقيه،ي اقليم خوارزمالادب العربي ف)  ق1396( هند ،حسين طه
  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ، ترجمة عبداالله ناصري، قمدولت سلجوقيان) 1387( حلمي، احمد

  .دار صادر: ، بيروتمعجم البلدان)  ق397(الحموي، ياقوت 
  .دار الفكر:  بيروت،معجم الادبا) ق1400 (______________

  .سمت: ، تهرانخوارزمشاهيان) 1390(شرفي، محبوبه خلعتبري، اللهيار؛ 
-86صـص    ،)15 (،نامة تاريخ   پژوهش ،»پيشينة زوزن و مسجد تاريخي آن     «) 1388( ناصر   ،آهنگ  خوش

59 .  
  .طرح نو:  تهران،فخر رازي) 1374( اصغر ،دادبه

  .عربيدار الكتاب ال: ، تحقيق عمر تدمري، بيروتتاريخ الاسلام ) ق1409 (الدين ذهبي، شمس
  .دار المعرفه: ، تحقيق علي البجاوي، بيروتميزان الاعتدال) تابي (_____________

  .موقوفات افشار : تهران،داوود  تصحيح علي آل،العلوم ستيني جامع ) 1382 (عمر  محمدبن،الرازي
  .عزالدين:  بيروت، تحقيق عارف تامر،المناظرات)  ق1412( _____________

  .توس:  تهران، انتخاب محمدامين رياحي،برگزيدة مرصاد العباد) 1366 (الدين  نجم،رازي
  اساطير: ، تصحيح محمد اقبال، تهرانراحه الصدور و آيه السرور) 1386(علي  راوندي، محمدبن

هـاي تـاريخي    پـژوهش  ،»تحكيم و توسعة دولت خوارزمشاهي در عهد اتـسز    «) 1397 ( محسن ،رحمتي
  . 126-105صص  ،)23 (،ايران و اسلام

  .دارالفكر:  بيروت، تحقيق علي شيري،تاج العروس) ق1414 ( محمد،الزبيدي
  .دار العلم للملايين:  بيروت،الاعلام) م1980 ( خيرالدين،الزركلي
  .اميركبير: ، تهرانتاريخ ايران بعد از اسلام) 1383(كوب، عبدالحسين  زرين

  .لميع:  تهران،پله تا ملاقاه خدا پله) 1388 (_____________
دار احيـاء الكتـب     : ، تحقيق محمود الطناحي، القاهره    طبقات الشافعيه الكبري  ) تا  بي(السبكي، عبدالوهاب   

  .العربيه
  .سمت:  تهرانسلجوقيان،) 1390(ستارزاده، مليحه 

  .دارالجنان: ، تحقيق عبداالله عمر البارودي، بيروتالانساب) ق1408(السمعاني، عبدالكريم 
  .دار الفكر:  بيروت، تحقيق محمدابوالفضل ابراهيم،بغيه الوعاه) ق1399(السيوطي، عبدالرحمن 

  .دار احياء التراث:  بيروت، تحقيق احمد الارناووط،الوافي بالوفيات) ق1420 ( خليل،الصفدي
  .دار صفحات:  دمشق،القراخانيون) 2016 ( سعاد،الطايي
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  . 73-93، صص )18 (،سخن تاريخ ،»هاي اصفهان پيش از صفويه حنفي«) 1392( ساسان ،طهماسبي
  .بريل:  ليدن، تصحيح ادوارد براون،لباب الالباب) م1906 ( محمد،عوفي
دار :  الريـاض ، تحقيـق عبـدالفتاح الحلـو   ،الطبقات السنيه في تراجم الحنفيـه   ) ق1403 (الدين   تقي ،الغزي

  .الرفاعي
  .شركت كتاب شاه محمد: ، كابلتاجيكان) 1382(غفوروف، باباجان 

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: ، ترجمة محمود محمودي، تهرانبخارا) 1348(ي، ريچارد فرا
  . 57-74صص  ،)25(13تاريخ و تمدن اسلامي،  ،»الدين سرانجام سلطان جلال«) 1396 ( يزدان،فرخي
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Abstract 
The Khwarazmshahids followed the Hanafi school of thought, which was also the 
predominant belief system among the majority of people living in their territory. What kind of 
policy did they pursue towards Hanafism? To answer this question, the Khwarazmshahid era 
was divided into five periods. Their policies in each period were evaluated on five parameters: 
behavior towards Hanafi people and clergy, relations with Hanafi rulers, appointment of 
Hanafis in political positions and establishment of religious institutes. The results show that in 
the period of obedience (1098-1136 A.D.) the Hanafipeople and clergy had security and 
welfare because of Muhammad and Atsiz to obedience for Sanjar. In the independence period 
(1136-1173) , the Hanafi people and clergy were attacked and insulted because of Atsiz’s 
arrogance towards Sanjar and Ilarsalan’s expansionism, although this hostility was political 
and in reality neutral. In the Empire-Establishing Period (1174-1201) the neutral policy was 
intensified in favor of the Shafiites following the conquest of Iraq, where the non-Hanafites 
were in the majority. In the Empire-Peak Period (1201-1221) because Sultan Muhammad's 
government wasn’t legitimized by the caliph and the non-Mutazilite Hanafites did not 
recognize his reign as legitimate thus the neutral policy converted at times to antagonism 
against Hanafites. Following the anarchy of the Post-Mongol Attack Period (1221-1231) the 
sultan’s sons tried to conquer part of the empire by any means necessary. Thus Qurshah and 
Pirshah allied themselves with Shafiites against the Hanafites but Jalal-al-Din, as the savior of 
Islam, implemented an Islamic unity policy and generally avoided supporting Hanafites. 
Since the Khwarazmshahids were mutazilites, they supported the mutazilite Hanafis in all 
periods except that of Jalal-al-Din. This study employs a descriptive-analytical approach, 
utilizing a desk study methodology for data collection and analysis. 
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